
ابرِ مهربان
زمین ما

رفت و رفــت و رفت تــا به جنگل 
رسید. بالای سر جنگل کمی ایستاد، 
حیوانات را دید که دور برکه ی آب 

جمع شده بودند. 
جنگل بزرگ و سرســبز بــود. ابر 
لبخنــدی زد و رفت تــا جایی دیگر 

ببارد.

در آسمان آبی ابری بود که دلش می خواست 
باران شــود و ببارد.  ابر همراه باد به راه افتاد.  
رفــت و رفت و رفت تا به دریا رســید.  بالای 
سر دریا کمی ایســتاد. قطره های آب داشتند 
با شــادی روی موج‌هــای دریا با هــم بازی 

می‌کردند. 
ابر یاد خاطره های خود از دریا  افتاد. لبخندی 

زد و رفت تا جایی دیگر ببارد.
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• محمّدرضا رشیدی
• تصويرگر: یگانه یعقوب‌نژاد 

رفت و رفت و رفت تا به شهر رسید. 
بالای سر شهر کمی ایستاد.

دختر کوچولویی را دید که با آبپاش
به گل ها آب می داد. کودکانی که با آب

مهربان بودند.
ابر لبخندی زد و رفت تا جایی دیگر ببارد. 

رفت و رفت و رفت تا به روستایی در 
بیابان رسید. بالای سر روستا کمی ایستاد. 

مردمــی را دید که به ســختی از چاه 
آب بر می‌داشتند.

کشاورزی را دید که کنار مزرعه‌ی خود 
نشسته بود و به آسمان نگاه می‌کرد.

ابـر لبخنـدی زد و بـاران شـد. بارید و 
بارید. مردم روسـتا خوش‌حال شدند.

آن ها ظرف های خــود را آوردند تا 
قطره های آب باران را جمع کنند.

ابر که دیگر سبک شده بود، در آسمان 
آبی، همراه باد به دریا برگشت.
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